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کشورهایی مانند ژاپن، کره‌جنوبی 
و چیــن، با به‌کارگیــری موفق 
اعتبار  هدایــت  سیاســت‌های 
توانســته‌اند به پیشــرفت‌های 
چشــمگیری در توسعه صنعتی 
یابنــد. دســت  اقتصــادی  و 

تجربیات هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به ســمت تولید، همراه 
با سیاســت‌های مکملی چون مالیات بر عایدی سرمایه، می‌تواند 
راهکاری مؤثر برای رونق تولید و مهار تورم باشد. تجربه کشورهای 
مختلف آسیایی و اروپایی، موفقیت این رویکرد را در صورت اجرای 

صحیح و نظارت دقیق نشان می‌دهد.

نقاط قوت مشترک در اجرای سیاست‌های هدایت اعتبار در کشورهای 
شرق آســیا؛ نظارت مســتمر و ماهانه بر عملکرد بانک‌ها در اجرای 
دستورالعمل‌ها، استفاده از ابزارهای قیمتی سیاست پولی برای تعیین 
نرخ بهره و عدم تعیین دستوری آن، وجود سازوکار انگیزشی مناسب 
برای رعایت دستورالعمل‌ها توسط بانک‌ها و تمرکز سیاست‌های هدایت 
اعتبار بر بانک‌هایی که نفوذ مقام ناظر بر آن‌ها بیشتر است، بوده است.

پس از اتمام جنگ جهانی دوم، عمده کشورهای صنعتی مخصوصا در اروپا برای بازسازی اقتصادی اقدام 
به کنترل و هدایت وام‌دهی نظام بانکی با روش‌های مستقیم کردند. این سیاست‌ها عمدتا بر »ملی‌سازی 
اعتبار« و »کنترل اعتبار« به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد متمرکز بوده است. ملّی‌سازی اعتبار به معنای 
آن است که دولت باید شبکه‌ای از نهادهای عمومی، خصوصی و سازمان‌های نظارتی را سازماندهی کند تا 

تامین مالی اولویت‌های اجتماعی و اقتصادی را مورد ضمانت قرار دهند.

تجربیات هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به 
سمت تولید، همراه با سیاست‌های مکملی چون 
مالیــات بر عایدی ســرمایه، می‌تواند راهکاری 
مؤثر برای رونق تولید و مهار تورم باشد. تجربه 
کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی، موفقیت 
این رویکرد را در صورت اجرای صحیح و نظارت 

دقیق نشان می‌دهد.
در گزارش حاضر، ضمن بررسی عمیق این 
چالش‌هــا، راهکارهایی عملی برای برون‌رفت از 
ایــن وضعیت ارائه داده شــده و بر لزوم هدایت 
هدفمند اعتبارات بانکی به ســمت تولید تأکید 
می‌کند. البته هدایت اعتبار به معنای فربه شدن 
بنگاه‌های بزرگ اقتصادی معنا می‌شود اما توسعه 
و پیشرفت مبتنی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط، 
رضایت بیشتری در مردم ایجاد می‌کند؛ چرا که 
افراد بیشتری را در مقایسه با رشد دادن بنگاه‌های 

بزرگ از کیک اقتصاد بهره‌مند می‌سازد.
تجربه‌های آسیایی

کشورهایی مانند ژاپن، کره‌جنوبی و چین، 
با به‌کارگیری موفق سیاست‌های هدایت اعتبار، 
توانسته‌اند به پیشرفت‌های چشمگیری در توسعه 

صنعتی و اقتصادی دست یابند.
بانــک مرکزی ژاپن پــس از جنگ جهانی 
دوم، با همکاری بانک‌های تجاری، سیاست‌های 
هدایت اعتبار را با هدف توســعه صنایع کلیدی 
اجرا کرد. این سیاست‌ها، با تعیین سهمیه‌های 
اعتباری برای بخش‌هــای اولویت‌دار و نظارت 
دقیق بر عملکرد بانک‌ها، به رشد سریع اقتصادی 
این کشور کمک شــایانی کرد. کره جنوبی نیز 
با اســتفاده از ابزارهایی مانند یارانه اعتباری و 
مشوق‌های مالیاتی، توانست سرمایه‌گذاری در 
صنایع صادرات‌محور را افزایش داده و به یکی از 

قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شود.

تجربیات آسیایی و اروپایی 
در هدایت اعتـبار

افزایش ظرفیت تولید برق هسته‌ای از طریق 
ســاخت نیروگاه‌های جدید، نیاز امروز و فردای 

ایران در خانه‌ها، صنایع، کشاورزی و... است.
اوایل اســفند‌ماه 1403 »الکسی لیخاچف«؛ 
مدیرعامل شــرکت روس‌اتم گفت: این شرکت 
دولتی در حال مذاکره با ایران برای ساخت یک 

نیروگاه هسته‌ای دیگر در این کشور است.
ایشــان با ذکر این نکته که زمان‌بندی این 
پروژه به تصمیم‌گیری مقامات ایرانی بســتگی 
دارد‌، گفــت: »همان‌طور کــه می‌دانید، ما تنها 
می‌توانیــم با همان ســرعتی حرکت کنیم که 
 خودِ مشــتری- یعنــی دولت ایــران- تعیین 

می‌کند.«
از طرف دیگر خاموشی‌های پاییز و زمستان 
ســال 1403 مهر تاییدی بر لزوم افزایش تولید 
برق هســته‌ای در کشور است چرا که با ظرفیت 
محدود نیروگاه‌های فسیلی و منابع سوخت رو‌به 
اتمام و نسبتا گران آنها‌، سرمایه‌گذاری‌های جدید 

بر روی آنها با چالش‌های فراوان روبه‌رو است.
حرکت لاک‌پشتی ممنوع

اگر سرنوشــت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای 
هم بخواهد به سرنوشــت بعضی از پروژه‌ها که 
عمرشــان از عمر چند دولت بیشتر است دچار 
شــود درآینــده‌ای نه‌چنــدان دور باید منتظر 
خاموشی‌هایی در کل ســال و البته شدیدتر از 
آنچه در پاییز و زمستان 1403 اتفاق افتاد باشیم 
و اگر بحث ناترازی انرژی واقعا دغدغه دولت آقای 
پزشکیان است لازم است با تشکیل قرارگاه تسریع 
ســاخت نیروگاه‌های هســته‌ای، وزارتخانه‌ها و 
سازمان‌های مربوط را بر روی اولویت سرعت‌دهی 
ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای متمرکز ساخته و 

بـرق هسـته‌ای 
نیاز امــروز و فردای ایــران

چین از ســال ۱۹۹۸ تاکنون، با به‌کارگیری 
سیاست‌های هدایت اعتبار، توانسته است ضمن 
حفظ رشــد اقتصادی بالا، از بــروز بحران‌های 
مالی جلوگیــری کند. بانک مرکــزی چین با 
تعیین ســقف رشــد اعتبارات برای بانک‌ها و 
ارائه دستورالعمل‌های مشخص برای تخصیص 
وام بــه بخش‌های اولویــت‌دار، نقش مهمی در 
هدایت منابع مالی به ســمت فعالیت‌های مولد 

ایفا کرده است.
نقاط قوت مشترک در اجرای سیاست‌های 
هدایــت اعتبــار در ایــن کشــورها؛ نظــارت 
مســتمر و ماهانه بر عملکرد بانک‌ها در اجرای 
دســتورالعمل‌ها، اســتفاده از ابزارهای قیمتی 
سیاســت پولی برای تعیین نــرخ بهره و عدم 
تعیین دســتوری آن، وجود سازوکار انگیزشی 
مناســب برای رعایت دســتورالعمل‌ها توسط 
بانک‌ها و تمرکز سیاســت‌های هدایت اعتبار بر 
بانک‌هایــی که نفوذ مقام ناظر بر آن‌ها بیشــتر 

است، بوده است.
هدایت اعتبار در شرق آسیا

یکی از راهبردهای اصلی کشــورهای شرق 
آســیا برای رونق تولید، اجــرای برنامه هدایت 

اعتبار بوده‌است. 
در این راستا، این کشورها اقدامات مختلفی 
تحت عناوین »اعتبــار صادراتی«، »برنامه‌های 
بهینه‌ســازی« و »امتیاز بانک« را در دستورکار 
قرار دادند تا از این طریق، جهت‌گیری خطوط 
اعتباری بانکی را به ســمت بخش‌های تولیدی، 
 به ویــژه بنگاه‌هــای بزرگ صنعتــی، هدایت 

کنند.
برنامــه هدایت اعتبار در کشــورهای ژاپن، 
کره‌جنوبی، چین و تایوان به نام »پنجره هدایت« 
و در تایلنــد با نام »طرح برنامه‌ریزی اعتباری« 

شناخته می‌شود.
در زمینه انتخاب بخش‌های مهم اقتصادی، 
کشــورهای شــرق آســیا برای آنکه در اجرای 
سیاســت اعتبــاری، هماهنگی و نظــارت بالا 
صــورت بگیرد تمرکــز اقتصــادی را بر تعداد 
محــدودی از گروه‌های صنعتی بزرگ قرار داده 

و بیشتر وام‌دهی‌ها به همین گروه‌های مشخص 
هدایت شده اســت. ایجاد شرکت خودرو‌سازی 
میتسوبیشی در سال ۱۹۶۵ به‌رغم دستورالعمل 
وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل ژاپن در مورد 
عــدم ورود به تولید این کالا، یکی از این موارد 
اســت. همچنین در کره‌‌‌جنوبی نیز بزرگ‌ترین 
دغدغه سیاســت‌گذاران در پر و بــال دادن به 
بخش‌های بهره‌ور، بزرگ بودن مقیاس آن صنایع 
بود. مجتمع شرکت‌های بسیار بزرگ کره، معروف 
به »چبول«، متشکل از رشته‌های کاملًا متنوع 
فعالیت و نوعــاً با مالکیت و مدیریت خانوادگی 
است. چبول‌ها شبیه تراست‌های آمریکایی قرن 
بیستم و زایباتســوهای ژاپنی هستند. فعالیت 

»چبول‌ها« در تمامی زمینه‌های صنعتی است. 
آنها در طیف وســیعی از صنایــع الکترونیک، 
تا شرکت‌های  کشتی‌سازی، ساختمان‌ســازی 
انتشاراتی، بیس‌بال و تیم‌های بسکتبال و فوتبال 

و هتل‌داری فعالند.
ساختار انگیزشی هدایت اعتبار در شرق آسیا

کشورهای شــرق آســیا اقدامات مختلفی 
تحت عناوین »اعتبــار صادراتی«، »برنامه‌های 

بهینه‌سازی« و »امتیاز بانک« را به اجرا درآورند تا 
از این طریق، جهت‌گیری خطوط اعتباری بانکی 
را به سمت بخش‌های تولیدی، به ویژه بنگاه‌های 

بزرگ صنعتی، هدایت کنند.
هرچند در مراحل ابتدائی جهش اقتصادی 
ژاپن، کره‌جنوبی و چین، به دلیل افزایش نقدینگی 
ناشی از وام‌دهی بانکی برای سرمایه‌گذاری‌های 
کلان در صنایــع پایه‌ای در اقتصــاد، تورم نیز 
افزایــش یافت اما با گســترش ســمت عرضه 
اقتصاد)محصــولات و کالاهای بــازاری( حتی 
با وجــود نرخ‌های بالای رشــد نقدینگی، تورم 
کنترل شــد. لازم به ذکر است بالا بودن سهم 
پس‌انداز در این کشورها)حتی با نرخ‌های بهره 
واقعــی منفی( به جلوگیری از تورم بیش از حد 

کمک کرده است.
»خلق پول هدفمند« در شرق آسیا

در برنامه هدایت اعتبار کشــورهای شــرق 
آســیا، برای پرداخت اعتبار به شــرکت‌ها پول 
خلق می‌شد و پس از بازپرداخت اقساط، پول از 
چرخه اقتصاد خارج ‌می‌شد. میزان صادرات یکی 
از شاخص‌هایی بود که در این برنامه، برای ادامه 
تعامل با شرکت‌های متقاضی تسهیلات مدنظر 
قــرار می‌گرفت؛ به این ترتیب هر شــرکتی که 
صادرات بیشتری کرده بود از اعتبارات بیشتری 

بهره می‌برد.
ژاپن و کره‌جنوبی برخلاف اکثر اقتصادهای 
دیگر جهان که تلاش کردند از اعتبارات جهت‌‌دار 
استفاده کنند ولی شکســت خوردند. ظرفیت 
نهادی قوی بــرای طراحی، ارزیابی و نظارت بر 
پروژه‌های این برنامه داشــتند. به همین دلیل، 
اعتبارات جهت‌دار به سمت پروژه‌‌هایی می‌رفت 
که ارزش اعتباری داشــت و به لحاظ اقتصادی 

امکان‌پذیر بود.
در این فرآیند، برای پرداخت اعتبار پول خلق 
می‌شد و پس از بازپرداخت اقساط، پول از چرخه 
اقتصاد خارج ‌می‌شــد. در واقع مطابق با چرخه 
پولــی تولید، اعتباری که بنگاه‌ها در قالب وام از 
بانک‌ها دریافت می‌کردند)تأمین مالی اولیه(، از 
طریق پرداخت به عوامل تولید)مانند دستمزدها( 

از طریق بــازار کالا یا بازار مالی دوباره به بنگاه 
بازمی‌گشت و این پول ایجاد شده با بازپرداخت 

وام بنگاه به بانک، از بین می‌رفت.
به عبارتی، تــوان وام‌دهی بانک‌ها ربطی به 
میــزان پس‌انداز ندارد. در واقع بر خلاف ادعای 

اقتصاد متعــارف، افزایش پس‌انداز نقشــی در 
افزایــش توان وام‌دهی سیســتم بانکی ندارد و 
پس‌انــداز صرفاً نقش کاهش ســرعت گردش 
پول و عدم اســتفاده از قدرت خریــد را دارد. 
بنابرایــن امکان اینکه بنگاه‌ها بتوانند طرح‌های 
تولیدی خودشــان را انجام بدهند، در دســتان 
پــس ا‌ندازکنندگان و خواســت آنها به عرضه 
مقادیر کافی از پس‌انداز نیســت بلکه بیشتر در 
دستان بانک‌ها و تمایل آنها به عرضه نقدینگی 

مورد نیاز است .
نقش کلیدی صادرات در برنامه هدایت اعتبار

در کشورهای شرق آســیا، صادرات ملاک 
قضاوت درباره موفقیت برنامه اعتبار و مجوزهای 
صنعتی بــود. به کاربردن صادرات به‌عنوان یک 
مــاک عملکردی منافع اقتصادی قابل توجهی 
داشــت. در واقع موفقیت یک شــرکت در بازار 
صادرات شاخص خوبی برای کارایی اقتصادی و 
به مراتب بهتر از موفقیت در بازار داخلی است؛ 
زیرا بازارهای صادراتی احتمالاً بسیار رقابتی‌‌تر از 

بازارهای داخلی است.
وســیع‌‌ترین هدفگیری عملکردی اعتبارات 
در کشورهای شرق آســیا برای صادرکنندگان 
بــود. تمام اقتصادهای شــرق آســیا، اغلب از 
طریق سیســتم تنزیل مجدد بانک مرکزی به 
اعتبارات صادراتی یارانه داده‌‌اند. صادرکنندگان 
از تمامــی صنایع به آن دسترســی داشــتند. 
بیــن ســال‌‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۷۲ بانک مرکزی 
ژاپــن حواله‌‌هــای)bills( صادراتــی را با نــرخ‌ 
بهره پایین)یــک تا دو درصد کمتر از آن نرخی 
که برای حواله‌های تجاری عمومی مناسب است( 

تنزیل مجدد می‌کرد. در این دوره بانک مرکزی 
ژاپــن 10 درصد وام‌‌های خــود را برای تأمین 
مالی صادرات هدایت کرد)تأمین ۵۰ درصد کل 

وام‌‌های بانکی صادراتی(.
تاسیس بانک برای هدایت اعتبار

دولت چین از ســال ۱۹۷۸ سیاست هدایت 
اعتبار را برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی 
در دســتورکار خود قرار داد. در این راستا، این 
کشــور با تمرکز بر بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و 
با به‌کارگیری بانک‌های دولتی، اقدام به پیشبرد 

»برنامه اعتباری« خود نمود.
برنامه هدایت اعتبار در چین توسط »دنگ 
شیائوپنگ« و به تقلید از ژاپن، به عنوان بخشی 

از برنامه اصلاحات اقتصادی سال ۱۹۷۸ اجرا شد. 
این اتفاق هنگامی رخ داد که چین طی رهبری 
مائو دچار رکود اقتصادی بزرگی بود و همزمان 
شــدن طرح »جهش بزرگ رو به جلو«)از سال 
۱۹۵۸ تا ســال ۱۹۶۰( با بلایای طبیعی سیل 
و خشکســالی، موجب قحطی گسترده و مرگ 
بیش از ۴۵ میلیون نفر در این کشــور شده بود 
و انقلاب فرهنگی)از سال۱۹۶۶ تا سال ۱۹۷۶( 
چین نیز، موجب شــیوع هرج و مرج سیاسی و 

اختلال گسترده اقتصادی گشته بود.

شــیائوپنگ با شروع اصلاحات اقتصادی در 
ســال ۱۹۷۸، چهار بانــک دولتی)SOCB( که 
به چهــار بزرگ معروف شــدند را برای اجرای 
سیاست‌های برنامه هدایت اعتبار)برنامه اعتباری( 

تأسیس کرد.
در سال ۱۹۹۴ نیز سه بانک سیاستی دولتی 
یعنی بانک توســعه کشــاورزی، بانک توسعه 
و بانــک صادرات- واردات چیــن برای به‌عهده 
گرفتن وظایف وام‌دهی سیاســتی از چهار بانک 

دولتی ایجاد شد.
طبق اعلام رســمی بانک مرکزی چین بعد 
از یکم ژانویه ۱۹۹۸ کنترل اعتباری مســتقیم 

از چهار بانک دولتی‌)SOCBs( برداشته و برنامه 
هدایت اعتبار به سبک ژاپن‌)طراحی مکانیزم‌های 
تشویقی و تنبیهی بازاری برای بانک‌ها موسوم 
به پنجره هدایت( جایگزین وام‌دهی اجباری شد. 
دولت چین تا به امروز کنترل اصلی بر نهادهای 
بانکی خود را حفــظ کرده و کنترل این بخش 

مهم را به بخش خصوصی واگذار نکرده است.
در چین همانند ژاپن، اغلب وام‌های سیستم 
بانکی به سمت بنگاه‌های بزرگ سوق داده شد. 
در واقع سیاستمداران چین بیشترین تأثیر را از 
شــیوه‌ای گرفتند که در آن دولت ژاپن توانسته 
بود رشــد سریع شــرکت‌های بزرگ را به‌طور 

هوشمندانه‌‌ برنامه‌ریزی و هدایت کند.
دولت مرکزی چین تقویت و ایجاد گروه‌های 
اقتصادی بزرگ را، همانند ژاپن، ابزاری مناسب 
برای جبــران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی خود 

می‌دانست.
ملّی‌سازی اعتبارات بانکی در کشورهای اروپایی

پــس از اتمــام جنگ جهانــی دوم، عمده 
کشــورهای صنعتی مخصوصــا در اروپا برای 
بازســازی اقتصادی اقدام بــه کنترل و هدایت 
وام‌دهی نظام بانکی با روش‌های مستقیم کردند. 
این سیاســت‌ها عمدتا بر »ملی‌سازی اعتبار« 
و »کنترل اعتبار« به ســمت بخش‌های واقعی 
اقتصاد متمرکز بوده اســت. ملّی‌ســازی اعتبار 

به معنای آن اســت که دولت باید شــبکه‌ای از 
نهادهای عمومی، خصوصی و سازمان‌های نظارتی 
را ســازماندهی کند تا تامین مالی اولویت‌های 
اجتماعی و اقتصادی را مورد ضمانت قرار دهند.
 ایــن موضــوع در انگلیــس بــا عنــوان

 ،»lending ceilings»‌،«corset»‌،«credit control«
 ،»kredit-plafondierung« در آلمــان و اتریش با
در ایالات متحده با »credit controls« و در فرانسه 
با »encadrement du credit« شــناخته می‌شد.
همچنین اشکال مختلفی از کنترل‌های وام‌دهی 

در کشورهایی مانند ایتالیا، سوئد، هلند، آفریقای 
جنوبی و نیوزلنــد در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ 
گســترش پیدا کرد. در بین کشورهای اروپایی 
و علاوه ‌بر آلمان، فرانسه از جمله موفق‌ترین و 
گسترده‌ترین مجموعه‌های کنترل‌های اعتباری 
را به اجرا گذاشــت که بخشــی از رویکرد کلی 
دولت به سیاســت صنعتی)به ویــژه در دوران 
طلایی رشد اقتصادی فرانسه در طی سال‌های 

۷۴-۱۹۵۴( بود. 
پــس از جنگ جهانی دوم سیاســتمداران 
فرانسوی، ســرمایه‌گذاری و ملّی‌سازی اعتبار را 

دو اولویت اقتصادی و سیاسی خود قرار دادند.

نیاز ضروری به سرمایه‌گذاری برای بازسازی 
اقتصاد، تبدیــل به مطالبه ثابت دهه‌های ۵۰ و 
۶۰ میــادی برای حمایت از تولد صنایع جدید 
شــد و اغلب سیاستمداران فرانسوی بر موضوع 

ملّی‌سازی اعتبار، اجماع داشتند.
اگرچه چهار بانک بزرگ تجاری و نیز بانک 
مرکزی فرانسه در دسامبر ۱۹۴۵ ملّی شدند اما 
ملّی‌ســازی اعتبار به معنای ملّی‌کردن سیستم 
بانکــی نبود؛ بلکه به معنــای آن بود که دولت 
باید شــبکه‌ای از نهادهــای عمومی، خصوصی 
و ســازمان‌های نظارتی را سازماندهی کند که 
تامین مالی اولویت‌های اجتماعی و اقتصادی را 

مورد ضمانت قرار دهند.
بانک مرکزی بریتانیا در سال ۲۰۱۲ سیاستی 
را به نام »منابع مالی برای طرح وام‌دهی« معرفی 
کرد که وامدهی به بخش واقعی اقتصاد‌)مصرف 
خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها( را هدف گرفت.
این برنامه، بانک‌ها را به عرضه بیشتر اعتبار 

ترغیب کرد؛ به‌طــوری که اگر بانک‌ها وام‌دهی 
بیشــتری می‌کردند، بانک مرکزی ذخیره‌)پایه 
پولــی( بیشــتر و ارزان قیمت‌تــری در اختیار 
آنها قرار می‌داد. بانک مرکزی بریتانیا به‌منظور 
ارزیابی اثرات مســتقیم و غیرمســتقیم طرح 
مذکــور، مجموعه‌ای از شــاخص‌های بانکی را 

نظارت می‌کرد.
سیاست اعتباری نهادهای پولی بین‌المللی

بانک مرکزی اروپا نیز اقدامات مشــابهی را 
اتخاذ و در ســال ۲۰۱۴ برای تشــویق افزایش 
وام‌دهــی بانک‌ها به بخش واقعــی، برنامه‌ای را 
بــا نام »وام‌دهی به بخش غیرمالی ناحیه یورو« 

معرفی کرد.
حتی صندوق بین‌المللی پول)IMF( نیز در 
طول زمان حیاتش، در هدایت مســتقیم اعتبار 
بانکی به بخش‌های خاصی از اقتصاد فعال بوده 
اســت. به‌طور مثال یک روش معمول IMF در 
برنامه تأمین مالی بر این اساس بود که اطلاعات 
مربوط به خلق اعتبار در کشور مورد نظر توسط 
کارمندانش خُرد می‌شدند و تخصیص خلق اعتبار 
به بخش‌های مختلف اقتصادی مقید به اجرای 
شروط IMF از جمله عدم تخصیص به بخش‌های 

نامولد بودند.
برخورد مقتدرانه آلمان با بانک‌های تجاری

کشور آلمان را می‌توان اولین کشور پیشرو 
در اجرای برنامه‌های هدایت اعتبار دانست. این 
کشور پیش از جنگ جهانی اول اتخاذ سیاست 

هدایت اعتبار را در دستور کار خود قرار داد. 
به همیــن منظور، بانک مرکــزی آلمان از 
بانک‌هــای تجــاری به عنوان بــازوی عملیات 
اعتباردهی بــه بخش‌های مولــد و اولویت‌دار 

اقتصادی استفاده می‌کرد. 
این نهاد برای تقویت مشــارکت بانک‌ها در 
پیاده‌ســازی برنامه‌های هدایت اعتبــار، اقدام 
انگیزشی‌)تشــویقی  به طراحی ســازوکارهای 

و تنبیهــی( نمود و از ابزارهایــی که در اختیار 
داشت به صورت مقتدرانه علیه بانک‌های متخلف 

استفاده می‌کرد.
برنامه هدایــت اعتبار به‌صورت رســمی و 
گسترده برای نخستین بار توسط بانک مرکزی 
آلمان یعنی »رایش‌بانک« در ســال ۱۹۱۲ آغاز 
و مجدداً پس از شکســت در جنگ جهانی اول 
در سال ۱۹۲۴ به‌وسیله »یالمار شاخت«؛ رئیس 
بانــک مرکزی آلمان در مقاطــع ۳۰-۱۹۲۴ و 
۳۹-۱۹۳۳ در مقطع ۳۷-۱۹۳۴ بکارگرفته شد 
که تا پس از جنگ جهانی دوم‌)تا سال ۱۹۵۷( 
برای بازســازی اقتصاد آلمان ادامه یافت. دامنه 

سیاســت هدایت اعتبار در آلمان بسیار وسیع 
بوده اســت؛ به‌طوری‌ که به‌سبب تأثیر گسترده 
کنترل‌های اعتباریِ اعمال‌شــده توسط یالمار 
شــاخت، از او به عنوان دیکتاتــور اعتباری یا 

دیکتاتور اقتصادی یاد شد.
بانــک مرکــزی آلمــان بــرای عملیاتی 
کردن سیاســت هدایت اعتبــار، مجموعه‌ای‌ از 
مکانیســم‌های تنبیهی و تشــویقی‌)مانند نرخ 
تنزیل مجدد و سهمیه‌های رشد وام‌دهي( برای 
بانک‌ها در نظــر گرفت که مهم‌ترین آن تهدید 
بانک‌ها به قطع از منابع بانك مركزي‌‌)پايه پولي( 
در صورت ســرپيچي از دستورات کمی و کیفی 

بانک مرکزی بود.
به‌طــور مثال در یــک یادداشــت داخلی 
رایش‌بانک در سال ۱۹۲۴ به بانک‌های تجاری، 
به‌طور قاطعانه‌ای بیان می‌شود که بانک مرکزی 
ابزارهای قابــل توجهی برای اعمال فشــار در 
اختیار دارد که در به‌کارگیری آنها تأخیر و تردید 

نمی‌کند. همچنین در سال ۱۹۲۴ هیئت‌مدیره 
رایش بانک در اطلاعیه‌ای به تمامی شعب خود 
اعــام کرد که از اکراه و انتقاد گه‌گاه بانک‌ها به 
سیاســت هدایت اعتبار مطلع است. با این حال 
بانک مرکزی آلمان پافشــاری قاطعانه خود بر 
 ایــن سیاســت را به تمامی شــعب خود اعلام 

می‌کند.
در آلمــان در ســال ۱۹۳۵ بانک‌ها ملزم به 
افشای جزئیات اسامی بدهکاران دریافت‌کننده 
وام‌های کلان‌)بیش از یک میلیون رایش‌‏مارک( 
هر دو ماه كيبار برای مقام ناظر بانکی شــدند. 
همچنیــن رایش‌بانــک اطلاعــات و داده‌های 
هدایت اعتبار را که بانک‌ها مجبور به ارسال آن 
بودند را منتشــر نمی‌کرد و اين اطلاعات تقريباً 

محرمانه بود.
جایگاه ویژه بانک‌ها در اجرای هدایت اعتبار آلمان

در آلمان تئوری‌هایــی که هدایت اعتبار را 
پیشنهاد می‌کردند همگی در آن زمان استفاده 
از بازارهای سهام یا ســرمایه را منع می‌کردند 
و به جای آن سیســتم اقتصادی بانک محور را 
پیشنهاد می‌دادند؛ زیرا به‌طور سازمانی هدایت 
جریان منابع در بازار سرمایه بسیار پیچیده‌تر بود 
و همچنين بر خلاف بان‌كها، بازار سرمايه پول 

جديد خلق نمیك‌ند. 
در واقــع تأمین مالی ســهامی در خدمت 
ســهامداران است و ممکن اســت اقتصاد را به 
جای گسترش کمی، به سمت گسترش سودها 
سوق دهد. علاوه‌بر این، با سهامداری بانک‌ها در 
بنگاه‌ها، بانک‌ها به جــای افزایش نرخ بهره، از 
افزایش وام‌دهی ســود می‌بردند که این افزایش 
نیز بســتگی به رشد سریع شــرکت و بنابراین 
نیــاز آنها به وام‌دهــی دارد. دلیل دیگر ترجیح 
تأمین مالی بانکی به سهامی، سرعت در تأمین 
مالــی صنایع اولویت‌دار‌)که نیاز به حجم زیادی 
از نقدینگی دارند( نســبت به روش سهامی و یا 

ارواق بدهی بود.
بانــک مرکزی آلمــان بخش کشــاورزی، 
کارتل‌های بــزرگ و بنگاه‌های صادرات‌محور را 
مورد توجه و هــدف هدایت اعتبار قرار می‌داد. 
در میان بخش‌هایی که در اولویت قرار نگرفتند 
اعتبار برای مصرف، کالاهای لوکس و جلوگیری 
از سفته بازی بود. بانک مرکزی بر میزان اعتبار‌ی 
که توسط بانک‌ها برای خرید ارز خارجی مورد 

استفاده قرار می‌گرفت نیز نظارت می‌کرد.
اعتبــار بانک مرکزی نباید بــرای خرید ارز 
خارجــی که توجیــه اقتصادی نداشــت به‌کار 
گرفته می‌شد. در واقع کنترل‌های ارزی به‌طور 
عمــده برای تخصیص در صنایــع اولویت‌دار و 

صادرات‌محور مورد استفاده قرار مي گرفت.
یالمار شاخت به دنبال حذف ظرفیت مازاد، 
کاهش هزینه‌های صنعت از طریق گسترش تولید 
انبوه، افزایش تمرکز صنعت و ادغام شرکت‌ها بود. 
از این‌رو تمرکز صنعتی و تعداد کارتل‌ها به‌طور 

مداوم در دهه ۱۹۲۰ افزایش یافت.
مسیر اقتصاد

ناترازی واقعی اینجاست!
یک‌ســوم گاز کشــور در‌حالی به نیروگاه‌ها 
اختصاص می‌یابد که بازدهی متوسط نیروگاه‌ها 
بین ۳۷ تا ۳۸ درصد اســت و حتی متاســفانه 
تعــدادی از نیروگاه‌های اطــراف تهران راندمان 
۲۰ درصــد دارند؛ یعنــی نیروگاه‌ها ۸۰ درصد 
از گاز و گازوئیلــی را که تحویــل می‌گیرند به 
حــرارت تبدیل می‌کنند و تنها ۲۰ درصد آن به 
برق تبدیل می‌شــود؛ به عبارت بهتر، انرژی برق 

انرژی فسیلی در نیروگاه‌های برق کشور است و 
دقیقا به همین علت است که کشورهای پیشرفته 
با درک صحیح از این مطلب، عمده تمرکز تولید 

برق خود را بر روی نیروگاه‌های هســته‌ای قرار 
داده‌اند. به طور مثال فرانسه 70 درصد برق مورد 
نیاز خود را از نیروگاه‌های اتمی تامین می‌نماید 
و این در‌حالی است که ایران با سهم کمتر از دو 
درصد برق تولیدی هســته‌ای بعد از امارات قرار 
گرفته اســت. امارات در حال حاضر 25 درصد 
برق خود را از طریق نیروگاه هسته‌ای خود تامین 
می‌نماید. البته جمعیت امارات و در نتیجه مصرف 

برق این کشور، بسیار کمتر از ایران است.
در شــرایطی که بر اساس مصوبات مجلس 
شورای اســامی قرار بود ۲۰ هزار مگاوات برق 
هســته‌ای تولید کنیم اما بــا پذیرش برجام در 
دولت آقای روحانی این روند متوقف شد. در‌حالی 
که در دولت آقای احمدی‌نژاد، میزان تولید مواد 
غنی‌شــده برای تأمین برق هسته‌ای به ۱۱ تن 
رسیده بود با انعقاد قرارداد برجام ذخایر غنی‌شده 
به ۳۰۰ کیلوگرم کاهش پیدا کرد. همین مسئله 
باعث شــد روند تولید و تأمین برق هسته‌ای با 
مشکلات عدیده‌ای از جمله قطعی مکرر برق در 

دولت آقای روحانی مواجه شود.
گل‌به‌خودی هسته‌ای

دکتر فریدون عباسی؛ رئیس اسبق سازمان 

انرژی اتمی در آن زمان ضمن انتقاد به دولت آقای 
روحانی گفت: »دولت )روحانی( باید پاسخ دهد 
که چرا به نیروگاه هســته‌ای توجه نکرده است؟ 
اگر دولت خوش‌فکری داشــت، دو هزار مگاوات 
برق هسته‌ای می‌توانست به مدار آید؛ زیرا همه 
کارهای آن را دولت دهم کرده بود و قرارداد آن 

را باید با روسیه امضا می‌کرد. 
هشت ســال برای ســاخت دو نیروگاه برق 
هســته‌ای کافی بود و بسیار راحت می‌توانستیم 
برق هسته‌ای پایدار تولید کنیم که در زمستان 
و تابستان ســوخت فســیلی مصرف نکنیم. با 
روی‌کار آمدن دولت شــهید رئیســی و با تغییر 
ریل سیاستگذاری در سازمان انرژی اتمی، نیروگاه 
اتمی بوشهر دوباره با توان بالا اقدام به تولید برق 
هسته‌ای کرد که کمک به »پایان خاموشی‌ها« 
بزرگ‌ترین دســتاورد محســوس نیروگاه اتمی 
بوشهر به شمار رفت. نیروگاه اتمی بوشهر، اکنون 
توانسته با تولید 63 میلیارد کیلووات ساعت برق 
هسته‌ای، چهار‌بار هزینه صرف شده بابت احداث 

خود را تامین کند.
شاید وقتی دیگر؟!

آقای پزشکیان در نشستی با وزیر و مدیران 

وزارت صمــت کــه 26  اســفند 1403 برگزار 
شــد اعلام کرد که برنامه دولت جایگزینی برق 
خورشــیدی با سوخت‌های فســیلی است! این 
در‌حالی است که با این جایگزینی مشکل کمبود 
انــرژی برق نه‌تنها در زمســتان‌ها که با کاهش 
نورخورشــید مواجهیم حل نمی‌شــود بلکه در 
تابستان هم در ساعات پیک مصرف با چالش‌هایی 
روبه روست و در واقع با اکتفا به این اقدام موقت 
و البته هزینه‌بر از هدف اصلی که ساخت نیروگاه 
هسته‌ای است دور می‌شویم. در‌حال حاضر احداث 
یک مگاوات برق خورشیدی 600 هزار دلار هزینه 
دارد و بهتر اســت آقای پزشکیان بفرمایند چرا 
اولویت دولت، جایگزینی برق هسته‌ای نیست؟ 

طبق گفتــه آقای محمد اســامی؛ رئیس 
سازمان انرژی اتمی، با راه‌اندازی دو واحد نیروگاه 
هســته‌ای، سالانه ۱۰ میلیون بشکه نفت و یک 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی 
و از انتشــار هفت میلیون تــن گازهای آلاینده 

جلوگیری می‌شود. 
اینجاست که دولت می‌تواند با انتخاب بستری 
امن یعنی ساخت نیروگاه هسته‌ای، برقی پایدار 
برای تمامی فصول ســال برای کشورمان تهیه 
کند و با اولویت ســاخت نیروگاه اتمی بر دیگر 
نیروگاه‌ها، از فرصت طلایی به وجود آمده برای 
توسعه نیروگاه اتمی بوشهر و ساخت نیروگاه‌های 
جدید توسط روسیه بهره جوید علی‌الخصوص که 
کشورمان با تحریم‌های بی‌سابقه و ظالمانه آمریکا 
و متحدانش در این زمینه مواجه بوده و توســط 
هیچ کشــوری دیگری در این زمینه پشتیبانی 

نمی‌شود.
مجید صباغیان‌هاتف

چالش‌های فرارو در این زمینه را با سرعت هرچه 
تمام‌تر برطرف سازند.

از آنجــا که بیش از ۹۰ درصد برق کشــور 
توسط نیروگاه‌های حرارتی و با سوخت گاز تامین 
می‌شــود و هر سال در دوره سرد سال با افزایش 
مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، سهمیه گاز 
نیروگاه‌ها محدود ‌شده و سوخت مایع جایگزین 
آن می‌شــود تولید برق دچار چالش جدی شده 
و برون‌رفــت از این مشــکل اقدامی جهادی و 

شبانه‌روزی می‌طلبد تا تولید برق هسته‌ای کشور 
را که اکنون کمتر از دو درصد است را به‌سرعت 

به مقادیر بالاتر برسانیم.

محصول جانبی آنهاست! در این حالت واضح است 
که هر روز تعلل در توسعه و ساخت نیروگاه‌های 
هسته‌ای جدید مساوی با هدررفت منابع عظیم 


